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  چكيده
شناسـي ادبيـات، دسـتاوردهاي     شناسي و پيدايش شاخة علمـي روان  اي ميان ادبيات و روان پيوند بينارشته

ق ساخته است. از رويكردهاي پژوهشي اين رشته علمي جديد، روان شناسـي شخصـيت   پژوهي محق جديد در متن
گيري ساختار دروني و بعد زيبايي شناختي اثـر اسـت.     مؤلفان آثار ادبي و تأثير صفات شخصيتي نويسنده در شكل

خود افشـايي و حضـور   رود. زيدري با   زيدري از منابع ارزشمند براي بررسي از اين منظر به شمار مي نفثه المصدور
دهد. در مقالـة حاضـر، شخصـيت زيـدري بـر       ملموس خود در اثرش، امكان چنين جستاري را به دست محقق مي

گرايي مورد واكـاوي قـرار گرفتـه و      گرايي و برون  شناس مشهور، يونگ و هالند، از بعد درون اساس نظريات دو روان
گـراي حسـي در     وجـوگر، احساسـي و شـهودي و درون    سـت ابعاد فرعي شخصيتي برونگراي اجتمـاعي، هنـري، ج  

است. همچنين تأثير صفات شخصيتي هر تيپ در ساختار درونـي و بيرونـي و بعـد      شخصيت وي باز شناخته شده
  زيبايي شناختي اثر به اجمال نشان داده شده است.

  
 .نفثه المصدور ،زيدري نسوي، يهاي شخصيت  تيپ ،درونگرايي ،رايينگ برون ،روان شناسي شخصيت ها: كليد واژه
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  مقدمه
يـابي بـه     تر و دست هاي عميق اي در عصر حاضر، امكان پژوهش گيري علوم بينارشتهشكل
  تري را فراهم آورده است .  نتايج دقيق

ادبيات است. پيوند تنگاتنگ  شناسي اي پركاربرد و مورد توجه، روان از جمله علوم بينارشته
تر متون ادبـي   هاي ژرف ها با يكديگر، كشف لايهياي آنه و پيچيده و تعامل پواين دو علم گسترد

شناختي به اثر ... اين  رهيافت روان«است.  و بررسي اين آثار از زواياي گوناگون را محقق ساخته 
). بـه  20: 1380(علايـي، » بخشد كه رابطة ميان هنرمند و آثـار او ...كشـف [شـود]    امكان را مي
شناسـي در واكـاوي ادبيـات، غالبـاً بـه سـه طريـق عمـده صـورت           رهاي علم روانكارگيري ابزا

كنـد. ديگـري    يكي تحليل متن است كه خود را در چارچوب اثر هنري محـدود مـي  «پذيرد:  مي
هايي از شخصيت هنرمند پرداخته  است و سومي ... به تحليل بخش ]متن[هاي تحليل شخصيت

  ).76، 1384(صنعتي: » ابداش دري تن آثار خلاقهتا نيت و انگيزة پنهان او را در نوش
از جمله آثـار ادبـي اسـت كـه نويسـندة آن بـيش از هـر مـتن ديگـري بـه            المصدور نفثه

نويسـنده و حضـور    "مـن "اسـت. نقـش پررنـگ     خودافشايي و حديث نفس مسـتقيم پرداختـه   
توانـاي آن   شـناختي شخصـيت خـالق    هاي اين اثر در تحليل روان ملموس وي در متن، از مزيت

  است. 
شناسي به تحليل شخصيت زيدري بپردازد و بـر   كوشد تا به كمك علم روان اين مقاله مي

هـاي    گراي خالق آن را مشـخص نمايـد و تـأثير ويژگـي    ن اثر، نوع تيپ برونگرا يا درونمبناي مت
ق ها، ارتباطات، تفكـر و رفتـار وي و همچنـين در خل ـ    گيري تصميم شخصيتي زيدري را در نوع

  شناختي اثر نشان دهد.  ساختار و بعد زيبايي
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  پيشينه پژوهش
شناسي در دهة اخيـر رواج چشـمگيري داشـته و از تنـوع      هاي ادبي از منظر روان پژوهش

توان نـام   شده موارد زير را مي بسياري برخوردار است. از جمله مقالاتي كه در اين حوزه نگاشته 
شـناختي   نقـد روان شناسـي،   گنجـوي از ديـدگاه روان   هـاي نظـامي   برد: نگاهي گذرا به منظومه

هاي خاقـاني، تحليـل سـندبادنامه از     شناختي خودستايي ، تحليل روانشاهنامهشخصيت ضحاك در 
هـاي بـوف كـور، توصـيف روان شـناختي       شـناختي شخصـيت   شناسي يونگ، نقد روان ديدگاه روان

  ان شناختي آثار فروغ فرخزاد و ... .شخصيت بيهقي، تحليل روانكاوانه شخصيت گردآفريد، نقد رو
اند، از جملـه: شخصـيت و    هاي متنوع بسياري نيز در موضوع شخصيت انجام شده پژوهش

پردازي در حديقه سنايي، تحليل شخصـيت رسـتم در نبـرد بـا سـهراب، شخصـيت و        شخصيت
هـاي داسـتاني صـادق     شناسـي شخصـيت   ، تيـپ گلستانپردازي سعدي در  هاي شخصيت شگرد
ها در نـوع خـود قابـل     ت، بررسي عقده حقارت در شخصيت بوسهل زوزني و.... اين پژوهشهداي

شـود،   ادبي ديده مـي  -شناختي اعتنا و ارزشمند هستند. با اين وجود آنچه در اغلب مقالات روان
شـناختي در   ها و كهن الگوها در تحليل متن ادبي و يا كشف اختلالات روان توجه به آركي تايپ

اسـت. بسـياري از مقـالات حـوزة      ينشگر اثر ادبـي يـا شخصـيت هـاي داخـل اثـر       شخصيت آفر
شناسي نيز به بررسي عنصـر شخصـيت از ميـان عناصـر داسـتان اسـت تـا پژوهشـي          شخصيت

انـد نيـز    شناختي شخصـيت پرداختـه   هايي كه به تحليل روان شناختي. آن دسته از پژوهش روان
هـايي داسـتاني يـا مخلـوق خيـال       ه اكثراً شخصيتاند ك هاي داخل اثر را كاويده اغلب شخصيت

است كه شخصيت خالق اثر را بر اسـاس   خالق اثر هستند. مقالة حاضر با اين رويكرد نوشته شده
تيپ شخصيتي درونگرا يا برونگرا بودن آن بكاود و تأثير نوع شخصيت وي را در خلق اثر و نـوع  

ي شخصيتي يونگ استفاده شده كه به نسبت ها اثرش نشان دهد. براي اين منظور از نظرية تيپ
اسـت. همچنـين    پرداز، كمتر مطمح نظر محققان ادبي بوده  هاي شناخته شده اين نظريه  با نظريه

زباني بوده اند و يا تاريخي  -صورت گرفته يا ادبي نفثه المصدورتاكنون پژوهش هايي كه دربارة 
العاده زيـدري انجـام نشـده اسـت.      و تاكنون پژوهشي در خصوص روان شناسي شخصيت خارق

شـايد   نفثـه المصـدور  گردد، زيرا ضرورت اين مسئله البته به نوع متن ادبي مورد بررسي باز مي
تنها متن ادبي مصنوعي است كه نويسندة آن، همة عناصـر بـديع زبـاني را بـراي بيـان شـدت       

بـي نظيـر خـود در خلـق     احساسات دروني خود به كار گرفته است، نه براي نشان دادن توانايي 
  اثري برجسته.
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  . پيش درآمدي بر روان شناسي شخصيت  1
« اي است كه  شناختي ها و مكاتب روان شناسي شخصيت، مجموعه نظريه به طوركلي روان

  ).11: 1382(شاملو، » تري دارند  با شناخت و توجيه شخصيت انسان ارتباط نزديك
ترين مباحث آن بـه   موضوعات و محوري ترين شناسي، شخصيت، جزء اساسي در علم روان

و در لغـت بـه    persona) از ريشـة كلمـة لاتـين    personality( ترود. واژة شخصي شمار مي
مفهوم اصلي و اولية شخصيت، تصويري صـوري و اجتمـاعي اسـت و بـر     «معني نقاب است؛ اما 

  ).12: 1387(حجازي ، » شود كند ترسيم مي اساس نقشي كه فرد در جامعه بازي مي
اند. از ايـن رو   شناسي بر اساس اصول خود، شخصيت را تعريف كرده هريك از مكاتب روان

گونـه تعريـف     نمايد. با اين همه شايد بتوان شخصيت را اين ارائـة تعريفي جامع از آن دشوار مي
مجموعة سازمان يافته و واحدي متشكل از خصوصيات نسبتاً ثابت و پايـدار كـه بـر روي    «كرد: 
« ). بـه عبـارت ديگـر    17: 1382(شـاملو ،  » سازد ك فرد را از فرد يا افراد ديگر متمايز ميهم ي

(سياسي به نقل » الي، ارادي و بدني خرد آدمي استشخصيت، سازمان پوياي جنبة ادراكي، انفع
  ).7: 1374از شلدن،

هـا و صـفات بـارز خـود، در رديـف       شناسي شخصيت، افراد، متناسـب بـا ويژگـي    در روان
هـاي شخصـيتي    شناسـان، تيـپ   گيرند. بر ايـن اسـاس، روان   هاي شخصيتي خاصي قرار مي يپت

  اند.  گوناگوني را تبيين و تشريح كرده
هــاي شخصــيتي از تنــوع و گــاه تشــابه بســياري برخــوردار هســتند. بــا ايــن حــال  تيــپ

كردار بشـر،   گرا و درونگرا از لحاظبر سر اين كه دو بعد شخصيتي برونشناسان به طور كلي  روان
هاي شخصيتي ارائه شده توسط دانشمندان نيـز   مهمترين بعدها هستند، توافق دارند. ديگر تيپ

  هاي اين دو بعد اصلي به شمار آيند.  تواند به صورت زير مجموعه مي

  گراتيپ هاي شخصيتي برونگرا و درون. 2
يكـديگر تفكيـك   گـرا را از  گـرا و برون شناسان، دو تيپ شخصيتي اصـلي درون  اگرچه روان

نمايند كه اين دو گرايش، اموري متضاد و در تقابل با يكديگر  اند؛ اما بر اين نكته تأكيد مي كرده
ها اين دو تمايل وجود دارد، لـيكن افـراد در ابـراز     نيستند، بلكه مكمل يكديگرند. در همة انسان

ه و در ناخودآگاه خود بـاقي  اي كه گرايش ديگر را رشد نايافت يكي از اين دو مستعدترند؛ به گونه
در شخص، گرايشي، خود آگاهانـه رشـد يافتـه و گـرايش ديگـر در      «گذارند. به عبارت ديگر  مي

كند،  ماند. با اين همه هيچ كس به طور كامل با اين يا آن گرايش زندگي نمي ناخودآگاه باقي مي
  ).64: 1381(فدايي، » دهد بلكه گاهي گرايش ناخودآگاه را به طور خفيف نشان مي
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گرا باشـد. بـراي   ش متعادل، گرايشي است كه هم برونگرا و هم دروندر همة اشخاص گراي
نمايـد. بـه طـور      هاي هر تيپ ضروري مـي  شناخت بهتر اين دو تيپ شخصيتي، شناخت ويژگي

گرايان سوگيري به ديگران و نيـز بـه جهـان خودآگـاهي دارنـد. كارمايـه يـا جريـان         برون«كلي 
شوند و تحت تأثير  به خارج معطوف است و به وسيلة عوامل بيروني برانگيخته مي ليبيدوي آنان

  كوشند شرايط را مطابق سرمشق خاص خود دوباره بسازند.  گيرند و مي قرار مي
گرايان به جهان دروني خويش سـوگيري دارنـد. ليبيـدوي آنـان نخسـت بـه درون و       درون

اعتمادنـد، كنـاره    ر ارتباط با اشخاص و اشياء بييابد. د سپس به سوي واقعيت بيروني جريان مي
گرايان ممكن است خودخـواه و   دهند. به اين ترتيب درون گيرند و تأمل را بر عمل برتري مي مي

  ).63(همان، » سازگاري ناپذير ديده شوند
نظـم،   رو، بـي  گـرا در صـفات ذيـل مشـتركند: گشـاده      اشخاص داراي نوع شخصيتي برون

جو، پرخاشگر، عدم تصديق  يان، اجتماعي، سريع در واكنش، پرگو، رقابتسرخوش، صراحت در ب
  گرا و تفردگرا .  گرا، واقع خطا و اشتباهات، مادي

كـار، منفعـل،    گرا نيز بدين قرار است: محتاط، محافظهصفات مشترك نوع شخصيتي درون
ا، متمايـل بـه   گـر  ورز، گذشـته  گرا، مطيع، درخـود فـرو رفتـه، انديشـه     ساكت، احساساتي، آرمان

 ).79-72: 1381هماهنگي و مصالحه و اتحاد با ديگران( براي اطلاع بيشتر رك: فدايي،

  . چارچوب نظري پژوهش  3
پـردازد. از ايـن رو از    شد اين مقاله به بررسي تيپ شخصيتي نويسـنده مـي   كه گفته چنان

  كند. شناس برجسته، يونگ و هالند استفاده مي نظريات دو روان
ها و صفات موجود در هر يك از دو تيپ اصـلي شخصـيتي،    ان بر اساس ويژگيشناس روان

هـاي   هاي تـازه و مشـابهي از انـواع تيـپ     بندي شناختي فرعي را مشخص و دسته هاي روان تيپ
  اند.  شخصيتي ارائه كرده

شناس مشهور اتريشي از جمله دانشمنداني اسـت كـه دو تيـپ     كارل گوستاو يونگ، روان
مطرح نمود. وي متناسب با اين دو گرايش عمده، چهار كـنش يـا كـاركرد را     اصلي شخصيت را

  تبيين و آنها را در دو قطبيت متفاوت جاي داد: 
  عاطفه ورزي  -. قطبيت انديشه ورزي2 اشراق؛ و -. قطبيت حس1

گرا و چهار كاركرد مذكور، هشت تيـپ  هاي دو نگرش درونگرا و برون بر اساس تعامل يونگ
  است :  فرعي را معرفي كرده شناختي روان
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. 5. برونگـراي شـهودي؛   4. برونگراي حسي؛ 3. برونگراي احساسي؛ 2. برونگراي متفكر؛ 1
گـراي شـهودي (رك:   . درون8. درونگـراي حسـي؛ و   7گراي احساسـي؛  . درون6درونگراي متفكر؛ 

(www . Psychology. Blogsky. com.  
نها در يكي از اين هشت نوع شخصيتي طبقه توان شخصيت افراد را ت به اعتقاد يونگ نمي

بندي كرد، بلكه ميان هشت تيپ ارائه شده تعامل ظريفي برقرار است و گـاه افـراد، تركيبـي از    
  دهند.   صفات دو يا چند تيپ را به خود اختصاص مي

شناس برجستة ديگر، جان هالند نيز در طبقه بندي خود، شخصيت افراد را بر شـش   روان
است. وي نيز معتقد است كه با مشاهدة رفتـار فـرد و بررسـي تاريخچـة      ندي كردهنوع تقسيم ب

هاي شخصيتي را بر ساير انواع ملاحظه كرد. با ايـن حـال    توان غلبة يكي از تيپ زندگي وي مي
توان تركيبي از دو يا چند تيپ مختلـف را مشـاهده نمـود. ايـن شـش تيـپ        در برخي افراد مي

  شخصيتي به قرار زيرند:
. قراردادي (بـراي اطـلاع   6 . متهور؛ و5. اجتماعي؛ 4. هنري؛ 3جوگر؛ . جست2گرا؛  . واقع1

 ).www . Blockallhamdeli. Net results بيشتر رك:

    . روان شناسي شخصيت زيدري4
هاي شخصيتي خود را در آثار گوناگون هنري  شناختي، افراد ويژگي هاي روان بر اساس فرض
هـاي شخصـيتي،    هايي از ويژگـي  ها و پيام نند. در واقع اين آثار حامل نشانهك و غير آن فرافكني مي

هـاي آفـرينش اثـر و     ورزي خالقان خـود هسـتند. همچنـين انگيـزه     نگرش، تمايلات و نوع انديشه
تـوان بـه    رو با بررسي اين آثـار مـي   شوند. از اين هاي فردي در پرداخت آن را نيز شامل مي گزينش

  و دقيق از شخصيت آفريننده آن دست يافت.  شناختي نسبتاً كلي 
الدين محمد زيـدري نسـوي، روايتـي اسـت تـاريخي و روايـت        تأليف شهاب المصدور نفثه

الـدين   ها و كشته شدن مخدوم نسوي، سطلان جـلال  صادقانه زندگي زيدري. شرح مصائب، رنج
  به نثري بسيار زيبا، تأثرانگيز و پر احساس. 

انـه يـا ناآگاهانـه بـا چنـان دقتـي بـه حـديث نفـس و بـه طـور            زيدري در اثر خود، آگاه
غيرمستقيم به تشريح شخصيت خود و اطرافيـانش پرداختـه كـه ايـن اثـر را از لحـاظ بررسـي        

  شناختي شخصيت مؤلف، بسيار برجسته و ارزشمند نموده است.  روان
درونگرايـي  گراي شخصيت زيدري بـر  رسد بعد برون  در يك نگاه اجمالي و اوليه به نظر مي

هـاي   و واگويي احساسات و خودافشاگري المصدور نفثه او غلبه دارد. اقدام به نگارش متني چون
دهـي ذهـن مخاطـب بـه چنـين       تواند مؤثرترين نشـانه در راهنمـايي و جهـت    نويسند، خود مي

  برداشتي از شخصيت زيدري باشد. 
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خواهـد    تفصيل بدان پرداختـه  هاي موجود در اثر كه به هاي متني و نشانه با توجه به داده
  توان شخصيت زيدري را با تيپ هاي شخصيتي ذيل تطبيق داد:  شد، مي 

  گراي احساسي. تيپ شخصيتي برون4-1
شوند، اشخاصـي بسـيار هيجـاني، از نظـر      بندي مي افرادي كه در اين نوع شخصيت طبقه

به طرز تفكـر و عقيـده    عاطفي حساس، معاشرتي و در برقراري ارتباط با ديگران موفق و نسبت
  ديگران درباره خود حساسند. 

و شرح ناملايماتي كه نويسنده آن متحمل گرديده و همچنين  المصدور نفثهانگيزه نگارش 
الـدين خـوارزم شـاه و يـا      آلود بسيار عـاطفي نسـبت بـه جـلال     ابراز احساسات قوي و گاه شكوه

اند، نشـان از   نامطلوب با زيدري رفتار نمودهاي  هاي تند در مقابل افرادي كه به گونه گيري موضع
المصـدوري كـه    از نفثـه «شخصيت زودرنج، حسـاس و شـديداً عـاطفي او دارد. بـه طـوري كـه       

اي نداشته و از انـين المهجـوري كـه رنجـور را در شـب       مهجوري بدان راحتي تواند يافت، چاره
  ). 7المصدور:  فثه(ن» است ديجور هجر بدان شفايي تواند بود، او را گريزي نبوده

  دهد: الدين شكوه سر مي زيدري از عدم تفقد جلال
روزي مـن، يـا لَيـت بينـي و      اگر آن خداوند كه روزنامه وفا را از اخلاق او برگيرند، از سياه

خواند ... و اگر آن مخدوم كه نسـخه مكـارم از شـمائل او     بينك بعد المشرقين فبِئس القرين مي
-118برد نتـوانم كشـيد (   گويد ... قلم در نام آنكه نامم نمي ي بالفراق ميبرند، فشكر الدهر يقض

119 .(  
  الدين نيز بسيار قابل توجه  است.  البته احساسات تأثرانگيز زيدري در مرگ جلال

پروا و گاه تند زيدري كه در برابر طرز برخورد اشخاص با خود دارد نيز قابل تأمل  لحن بي
تأمـل   الواكنش بـوده و احساسـات خـود را بـي     ر خلاف درونگرايان، سريعگرايان ببرون است؛ زيرا،
الدين و همچنين الفـاظي كـه در تقبـيح و تشـنيع      دهند. توصيف عداوت وزير جلال انعكاس مي

اسـت، از   اشخاصي چون مجنون نحوي، اوترخان، صاحب آمد، جمال علي عراقي و ... به كار برده
با اين حال ارتباطـات وسـيع وي بـا بزرگـان، اطرافيـان،      كند.  هيجان عصبي زيدري حكايت مي

  دهد.   حتي با دشمنان و بدخواهان او را داراي شخصيتي معاشرتي و خردمند نشان مي

  گراي شهودي . تيپ شخصيتي برون4-2
هـا دارنـد.    گراي شهودي توانايي زيادي در بهره جستن از فرصتتيپ هاي شخصيتي برون

سياست موفق هستند و گرايش به خلاقيت، تغيير پذيري و سازگاري  اين افراد در كار و كسب و
  كنند. دارند و در كنار عملكرد ذوقي، تأمل نيز مي



 )1395، پاييز و زمستان 9، شماره 6/// دوفصلنامه علوم ادبي (سال  132

 

اسـت.   زيركي و هوشياري زيدري كه پيشتر بدان اشاره شد، در اثر او آشكارا قابل مشاهده
هـاي   توانمنـدي  گيري بجا و استفاده از ارتباطات گسترده و قابليت به كـارگيري بـه موقـع    بهره

  است .  هايش ياري رسانده  ها و موفقيت در مسئوليت فردي، زيدري را در بهره جستن از فرصت
رفتار خردمندانه زيدري با وزيري كه در سر عداوت او را دارد و همچنين برخورد سريع و 

سـتن  غيرمستقيم با تصميم او در ماجراي مجنون نحوي و استفاده زيركانه از نفوذ خـود در شك 
گيري به موقع از آن در وقت ضرورت همچون تمهيد  ) برقراري ارتباط و بهره16-13اين طلسم (

هـاي مخفيانـه بـراي اسـتخلاص از دسـت       ) برقـراري رابطـه  70( سوابق معرفت با صاحب اربيل
) و 67كننـدگان خـود (   ) و كوچه غلط دادن تعقيب65- 64صاحب آمد و جسارت فرار زيركانه (

هاي  ها توسط زيدري است. همچنين محول كردن مسئوليت گيري از فرصت يي از بهرهها ... نمونه
) بـر عهـده داشـتن امـور عظـام      11مهم و استراتژيك به زيدري، همچون حمل خزانه سلطاني (

) در 31- 30) و انجام وظيفة خطيـر رسـالت در شـرايط خـاص (    26لشكري در هنگامة جنگ (
دهندة موفقيت و محوري بودن نقـش زيـدري در كـار و     ان)، نش3كنار منصب دبيري و كتابت (

 ).1385: خسرو بيگي، هاي زيدري رك ها و منصب مسئوليت امور سياست است (براي اطلاع از

  . تيپ شخصيتي هنري 4-3
گرايي، ابتكــار، مهــم، اســتقلال، ، آرمــان ري، صــفاتي چــون حســاس بــودنشخصــيت هنــ

  نشي و ... را داراست . پردازي، خودانگيختگي، عاطفه، آزادم خيال
پـردازي و   خود گوياترين نشانه خلاقيت، ابتكار، خيال لمصدور ا نفثهمتن زيبا و نثر مصنوع 

كاركرد ادبي و عاطفي متن «مهارت نويسنده آن در خلق تصاوير زباني بديع است، به طوري كه 
). قصـد  111: 1393كـيش و ديگـران،    (ذاكـري » بسيار بيشتر از اطلاعات تاريخي آن نمود دارد

، روايت يك بحران تاريخي و اجتماعي نيست، بلكه وي سعي دارد لمصدور ا نفثهزيدري از نگارش 
زدايي از معاني اوليه لغات در فرايندي احساسـي،   هاي زباني شخصي و آشنايي با تكيه بر جنبه«

  ).58: 1390دارلو، (بتلاب و خزانه» معاني را معطوف به حالات و احساسات شخصي خود كند
غناي گفتار زيدري بيش از هر چيز مديون قدرت تخيل وسيع اوست. تسلط بـه قواعـد و   

سـاخت  ن، صلابت و استواري روساخت و ژرفساختار زبان فارسي و عربي و استفادة عاطفي از زبا
است. هر واژه در متن با انتخاب صحيح و ظريـف لفظـي و معنـايي و چيـنش      اثر را فراهم آورده

كند. مهارت و ابتكار زيدري را حتي در انتخـاب   هنرمندانه، يك نقش هنري را بازي ميدقيق و 
كـرد. او بـا    تـوان مشـاهده   ها و حروف، متناسب با مضمون و حال و هواي متن مي ها، مصوت واج

هـاي موسـيقايي (آوايـي، هجـايي، نحـوي و       هاي متعدد در متن خود انـواع تـوازن   قاعده افزايي
بـار سـالار ايـام    «افزايد. براي مثال در عبـارت   كرده كه بر كاركرد عاطفي اثر ميواژگاني) ايجاد 
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تكرار و توالي مصوت هـاي بلنـد   ) «1» (چون بار حوادث در هم بسته تيغ بسرباري در بار نهاده
در جمله، تداعي بخش سنگيني بار روزگار و تداوم بلاياي ايام و در عين حـال حـزن و آه و    "آ"

كند و در پايان اين جملـه و فـرود در كلمـة     خوانندة آن را به راحتي احساس مياندوه است كه 
هـاي ظـاهري و محسـنات     آرايش). «1388،116(فاضل: » آيد گويي آه از نهادش برمي "نهاده"

هـايي از الفـاظ و    لفظي در اين كتاب تا حدي است كه معمولاً معاني ذهنـي نويسـنده در پـرده   
) و البتـه كشـف ايـن معـاني از ميـان      114(همـان،  » ده شده اسـت عبارات و صنايع ادبي پوشي

نظير، خـود لـذتي مضـاعف و شـگفتي بسـيار از درك زيركـي و        هاي بي ها و لفاظي تصويرسازي
هوشياري نويسنده را به همراه دارد. براي نمونه، زيدري آنجا كه به نقل ماجراي عـداوت وزيـر و   

برتري و بر حق بودن خود با مهارت و ابتكاري كـه در  دادن  پردازد، براي نشان مجنون نحوي مي
اين قدر ندانسته كه هر «دارد:  گيرد، مخاطب را به قضاوت وا مي اي عالمانه به كار مي پردازي لفظ

الطيـر   وار بـه منطـق   مجهول كه فاعل از مفعول شناخت و موضوع از محمول فرق كرد، سـليمان 
بـود، صـرف او لازم شـناخت و      رفت رعايـت نكـرده  نرسد ... چون در نصب آن بزرگ، عدل و مع

  ).16 -15» (شد، حذف او واجب داشت چون در دو حالت جر و رفع، گراني حرمت او روشن 
شود و تأثير عاطفي  كاركرد شعري و عاطفي متن كه گاه حتي در زباني ساده نيز ديده مي

صناعات و عبارات معترضـه و   كند، استفاده از جملات طولاني كه با شعر را در متن برجسته مي
هـاي آنهـا    بـه  ها و تشبيهاتي كـه مشـبه   اند، استعمال بسيار استعاره عربي پرداخته و تزيين شده

انـد و حـديث نفسـي كـه همـراه در       عناصري ملموس و از محسوسات جهان بيروني و پيراموني
نويسنده به كـار   رود و براي نشان دادن عمق احساسات و تأثرات محور جانشيني كلام پيش مي

گرفته شده، انتخاب زاوية ديد اول شخص و به طوركلي جهت گيري پيـام نويسـنده بـه سـوي     
  گرا، غير انفعالي و رمانتيك خالق اثر هستند. خود، مؤيد شخصيت برون

كارگيري اطناب و صناعات پيچيده بخصوص كاربرد وسيع صنعت ايهـام   از سوي ديگر، به
باشـد كـه زيركانـه بـا      كـار نويسـنده    گرايي و شخصيت محافظـه  درونتواند از نمودهاي  كه مي-

و  -شخصـيت متعـادل اوسـت    ةدهنـد  و نشـان   گرايي وي همـراه شـده   هاي ناشي از برون اطناب
دوگانگي معنايي، از دوران پر تنش ريا پيشه و شرايط نامطلوب حاكم بر جو زمـان زيـدري نيـز    

نويسنده با اشـراف بـر واقعيـات زمانـه خـويش و       كند. از اين رو شخصيت برونگراي حكايت مي
ها را در هزار توي الفاظ و تصـاوير   همچنين صداقت و زيركي او، وي را بر آن داشته كه ناگفتني

  .بيان نمايد
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شخصيت به شدت عاطفي نويسنده نكتة قابل تأمل ديگري است كه خلق اثر وي را ويـژه  
ن بـه صـورت بسـامد بـالاي واژگـان عـاطفي،       تـوا  و شخصي كرده است. نمود اين مسئله را مـي 

هاي ذهني زيدري ديد.  و برش 1هاي متعدد، استفاده از جملات ندايي، سؤالي و تعجبي گويي تك
هاي گاه به  نظمي هاي عاطفي ذهن نويسنده در ساختار كتاب و روايت وي از واقعه نيز بي تداعي

زنـد، بـه نـوعي     اي نمي گونة اثر ضربه  گاهي را موجب شده كه اگرچه به ساختار روايي و داستان
نظمي بيشتر در روايـت مـرگ و يـا زنـده      است. اين بي نما به آن داده ساختاري دوري و گسسته

كتـاب بـه تفصـيل مـاجراي مـرگ       50تا 40شود: در صفحات مي الدين ديده  بودن سلطان جلال
شـود كـه در وهلـة اول     يم  گراند مشاهده به نوعي بك 51است. در صفحة  الدين نقل شده جلال

الـدين   كتاب خبر از احتمال زنده بودن جـلال  72گردد. در صفحه  باعث سردرگمي خواننده مي
كند. اين ابهام و حيرت تـا آخـر اثـر ادامـه دارد و بـه       شود و خواننده را دچار حيرت مي داده مي

طان تا انتهـاي كتـاب كـه نويسـنده از عـدم تفقـد خـود توسـط سـل          118خصوص در صفحات 
هـاي روايـي در    رسـد. از ايـن دسـت جلـو و عقـب رفـتن       كند، به اوج مـي  الدين شكوه مي جلال
شود. شايد بتوان اين مسأله را به تأثير سوء حوادث تلخـي   مي لمصدور پنهان و آشكارا ديده  ا نفثه

  است، مربوط دانست.  كه بر نويسنده گذشته 
و آزادمنشـي اوسـت . بـا توجـه بـه      نكته ديگر در باب شخصيت هنري زيدري، اسـتقلال  

هـاي فـردي خـود،     گيـري  هـاي بـزرگ و تصـميم    داشتن مسئوليت بر عهدههاي اثر، زيدري با  داده
   گذارد . شخصيت مستقلي را به نمايش مي

هـاي فـردي    گرايان با آنكه افرادي اجتماعي و در ميان جمع هسـتند، امـا در فعاليـت   برون
در عين داشتن ارتباطات گسـترده و همراهـي بـا جمـع، در      شوند. زيدري نيز تر ظاهر مي موفق

كنـد. عملكردهـاي فـردي وي بـه خصـوص در       عمل به صورت فردي تصميم گيري و رفتار مي
شود. در مقابل هرگاه كه عملكرد جمـع   گريزها و مهاجرت به مناطق مختلف به وضوح ديده مي
  ) . 40و 57-61است (صص يف شده را پذيرفته، اين پذيرش با اكراه و منجر به پشيماني توص

گيـري در برابـر     همچنين تن ندادن به تسليم، تنهـا نگذاشـتن پادشـاه، تأسـف و موضـع     
كفايتان و برآشـفتن    توجهي به خطر دشمن و قرار گرفتن امور عظام در دست بي  تفاوتي و بي  بي

  كنند.  در مقابل ظلم، همگي از شخصيت آزاد منش زيدري حكايت مي

                                                                                                                   
 ).74: 1381(ياكوبسن،» يابد هاي عاطفي زبان در حروف ندا يا عبارات تعجبي تظاهر مي لايه. « 1
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  جوگرپ شخصيتي جست. تي4-4
افراد چنين تيپي، تحليلگر، منتقد، روشنفكر، فروتن، دقيق، هوشيار و ... هسـتند. بيشـتر   

  شود.  صفات مذكور در شخصيت زيدري ديده مي
دست است. وي در واكنش بيروني به ناخرسندي از اوضاع جامعـه،    زيدري منتقدي چيره

تأكيـد بـر ذهنيـت    « پردازد. وي بـا   ديگران ميبا تأكيد بر ذهنيت فردي به انتقاد و حتي هجو 
). 52: 1390دارلـو،  (بتلاب و خزانـه » گذارد  اي از خود را به نمايش مي شناسي ويژه خود، معرفت

پـردازد. در   كند و به تحليل عملكردها مـي  گاه در پردة الفاظ و گاه به صراحت از افراد انتقاد مي
ماند وي با نقد از  قادانه و تحليلگر زيدري به كنار نميكس حتي سلطان نيز از نگاه ن اين راه هيچ

) و انتقاد از سپردن امور مهم 20-17بينانه سلطان در مقابله با لشكر تاتار ( عملكرد كُند و خوش
-27توجهي به متحدان و همسايگان كشور ( ) و بي40-37كفايت ( جنگ به دست فرماندهي بي

گير باشند، به طور غيرمستقيم به تحليل عوامل مـؤثر در  توانستند به هنگام بلا دست ) كه مي30
  است .  شكست و فجايع حاصل از آن پرداخته 

در انتقاد شديدالحن از افراد نالايق ظالم و فاسدي چون، صاحب آمد، جمال علي عراقـي،  
وزير سلطان جلال الدين و ... در عين آنكه چندان مراعات ادب را پايبنـد نيسـت، امـا بـا بيـاني      

گويد، به طوري كه خواننده به صداقت و عدالت نويسنده اطمينان و اعتماد  صريح  واقعيت را مي
نمايد. به خصوص آنكه زيدري در تمام متن كتاب خود همة وقايع، حوادث و عملكردها را بـا   مي

كند و صادقانه هر آنچه واقع شده است را بي كم و كاست در  جزئيات بسيار دقيق آن روايت مي
  كشد.  ابل چشم خواننده به تصوير ميمق

نكتة قابل تأمل در اين باب، خود انتقادي نويسنده و موآخذه خويشتن است. نكته جالـب  
نمايـد، امـا از    كند و خود را سرزنش مـي  اينجاست كه زيدري با آنكه اشتباهات خود را بازگو مي

ري نيز غالبـاً سـعي در توجيـه    گرايان است، زيد هاي برون آنجا كه عدم پذيرش اشتباه از ويژگي
 ).64و  53تراشي براي ارتكاب آنها دارد ( خطاهاي خود و به نوعي دليل

ها،  هاي دفاعي خود است كه به موجب آن شخص براي شكست تراشي از مكانيسم دليل« 
كنـد تـا    اش دلايل و عذرهايي به ظاهر موجه ارائه مـي  ها يا رفتار ناسازگارانه ها، باخت خطاكاري

ايـن مكانيسـم بيشـتر بـراي     ). «155: 1373(برونـو،  » مل خود را درست و منطقي جلوه دهدع
). از اين رو زيدري گـاه  59: 1385(شفيع آبادي و ناصري، » رود بقاي اعتماد به نفس به كار مي

طرفه آنكه «دهد.  اندازد و خود را هوشيار و آگاه نشان مي اشتباهات خود را به گردن ديگران مي
ده كه ... در تحذير آن همه مبالغت مي نمودم، چون همه ابلهـان الحاقـاً للفـرد بـالأعم در     من بن

 ).60-57، 40» (شهر كوران دست بديده باز نهادم و مصلحت كلي فرا آب داد
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  . تيپ شخصيت اجتماعي5. 4
هاي اجتماعي افرادي صبور، سخاوتمند، معاشرتي، مسـئول، صـميمي، مسـلط، اهـل      تيپ

  . هستند. همكاري و ..
يك تيپ شخصيتي اجتماعي، يك تيپ مبادي آداب و مراقب روابط اجتماعي اسـت. در  «

كند جايگاه خويش را نزد ديگران  نظر او داوري و قضاوت ديگران حائز اهميت است. او تلاش مي
پيوسته حفظ كرده، بهبود و ارتقا بخشد. براي اين تيپ در نهايت جايگـاه و ارزش خـود مطـرح    

  ).30: 1380حمدي، (ا» است
هـاي شخصـيتي زيـدري بيـان شـد، شخصـيت        با توجه به آنچه تا كنون دربـارة ويژگـي  

اجتماعي وي كاملاً آشكار است. ارتباطات وسيع و مسالمت آميز او با افراد مختلف چه دوست و 
اش، بـا   چه دشمن و صميميت او با افراد زمان خود و بـه واسـطه مـتن پـر احسـاس و عـاطفي      

هـاي مهمـي    نماياند. همچنين مسـئوليت  زيدري را شخصيتي معاشرتي و اجتماعي مي خواننده،
است و كارداني او در انجام وظايف كه در جاي جـاي اثـرش بـه آن اشـاره      كه بر عهده وي بوده 

هـاي   دهنده مهارت و تسلط او در انجام وظايف و امور عظام است. تحمـل رنـج   كند نيز نشان مي
پذيري بالاي او نيز صبوري  هاي فراوان به همراه حس مسئوليت اضطراببسيار روحي و جسمي، 

  نمايد.  و بردباري وي را تأييد مي
هـا، نـوع تفكـر و حتـي      تعاريف مكرر زيدري از خود و اشارات او به عملكردها، مسـئوليت 

ز توجيه اشتباهات و كارهايش و بيان كارداني، آگاهي، هوشياري و دقتش در امور، همگي نشان ا
در مورد نوع برداشت ديگـران از او دارد. از ايـن رو زيـدري سـعي     المصدور  نفثهدغدغه نويسندة 

  اي موجه و مثبت از خود در ذهن مخاطب تصوير نمايد.  دارد تا چهره
گـرا شـكل   گـرا و درون ها از هر دو بعد برون شد، شخصيت انسان تر اشاره طور كه پيش  همان

باشد، اما گـرايش    تواند حضور قوي و غالب داشته از دو گرايش مياست. اگرچه تنها يكي  گرفته 
  مانده در ناخودآگاه نيز نمود خفيفي در شخصيت انسان دارد.  باقي

رونـد، بـه    در ميانسالي دو بعد شخصيتي در انسان به سوي هم ترازي و تعادل پـيش مـي  
ر شخصـيت افـراد نمـود    طوري كه در ميانة عمر هر يك از دو گرايش، نسبتاً بـه يـك ميـزان د   

  نمايند.  هاي فرعي شخصيت را مشكل مي يابند و تفكيك ميان جنبه مي
شود. شخصيتي در انسـان   يافتگي كسب مي به عقيدة يونگ در ميانسالي ميزاني از فرديت

اي از  است كـه در آن هـيچ جنبـه    به وجود خواهد آمد كه يونگ آن را شخصيت همگاني ناميده
رود به طوري كه  ه ندارد. در اين زمان يكتايي و يگانگي افراد از ميان ميشخصيت بر ديگري غلب

: 1383شناسي ويژه قـرار داد و توصـيف كـرد (شـولتز ،     توان آنها را در يك سنخ روان ديگر نمي
124 .(  
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شود. سائقي در وجود انسان موجب  ميانة زندگي با دگرديسي روان مشخص مي«بنابراين 
از مسير تسلط بر جهان بيرون به خود درونـي خـويش تمركـز يابـد. ايـن      شود تا كارماية او  مي

تر و  نما را دارد كه علاوه بر آفرينندگي بيشتر، به روابط گسترده دگرگوني اغلب اين تأثير تناقض
  ).87- 86: 1381(فدايي،» شود تر منجر مي بالغ

ارش نفثـه  كه به تصـريح خـود او هنگـام نگ ـ    –بدين ترتيب در بررسي شخصيت زيدري 
گرايي شخصيت وي را نيـز  بايست نمودهاي درون مي –است  دوران جواني را پشت سر نهاده بوده

صـيت زيـدري را در تيـپ    تـوان بـه نـوعي بخشـي از شخ     مورد توجه قرار داد. از اين منظر مـي 
  بندي نمود.  گراي حسي طبقهشخصيتي درون

ز دنياي روزمره، منفعل، بسـيار  گراي حسي افرادي آرام، جدا ا افراد داراي شخصيت درون
هـاي انسـان را بـه ديـده      حساس و ابرازگر احساسـات در قالـب هنـر هسـتند و اغلـب فعاليـت      

  نگرند .  خواهي و مسرت مي نيك
بـود،   براي زيدري آرامش تلخي كه در گوشة امن حكومت ملك مظفر غازي فـراهم شـده   

نظير او نـوعي تـلاش بـراي     د نگارش اثر بياست. از اين رو شاي رفته  انزوايي سنگين به شمار مي
باشد. روحية بسيار حساس كه به وضوح در تمام اثـر    رهايي از انفعال و ابراز وجودي دوباره بوده

و زبان غنـايي و روايـت     شود و احساسات عميقي كه صادقانه آشكار كرده مي هنرمندانه او ديده 
  خصيت زيدري است . گرايي شر وي، نمودهايي از دروندرونگرايانة اث

هايي از بعد ناخودآگـاه وي،   گرا بر شخصيت زيدري غالب است، اما بخش اگرچه بعد برون 
اسـت. هوشـياري و    گـراي شخصـيت اش هـدايت كـرده     به سوي تعادل و كنترل بعـد برون  او را

واجه خويشتنداري زيدري در هنگام غليان هيجان و خشم، تصميمات زيركانه و خردمندانه او در م
هـاي هوشـيارانه او در برقـراري و حفـظ ارتباطـات       دورانديشـي  با بدخواهان، گريزهاي ماهرانه و

اش، كارداني و تسلط او در امور مختلـف و همچنـين دقـت بسـيار او در ضـبط و ارائـه        گسترده
گـراي   گراي شخصيت زيدري در ميانـه بعـد بـرون    دهندة حركت بعد درون جزئيات وقايع، نشان

 اوست .شخصيت 

  گيري نتيجه
متني است كه نويسندة آن صادقانه به تشريح بخش مهمي از دوران زندگي  المصدور نفثه

است. با بررسـي    زده خود پرداخته و در ضمن آن آگاهانه يا ناخودآگاه به خودافشاگري نيز دست
ا و ه ـ هـاي مؤلـف و دقـت در تصـويرپردازي     هاي صريح و ضمني متن و با رجوع به گفتـه  دلالت
  هاي وي، غلبه بعد برونگرا در شخصيت زيدري آشكار گرديد.  لفاظي
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گـراي  هـاي شخصـيتي فرعـي چـون برونگـراي احساسـي، برون       از تيـپ همچنين تركيبي 
گـراي  ، تيـپ اجتمـاعي و همچنـين تيـپ درون    شهودي، تيپ شخصيت هنري، تيپ جسـتجوگر 
  حسي نيز در شخصيت زيدري باز شناخته شد. 

هاي شخصيتي مـذكور، تناقضـات موجـود در شخصـيت      ا و صفات تيپه بر اساس ويژگي
گـراي غالـب بـر اوسـت. اتحـاد       گراي وي با بعد درون زيدري حاصل تداخل بعد ناخودآگاه درون

ميان اين دو بعد اصـلي شخصـيتي در زيـدري، وي را از شخصـيتي نسـبتاً متعـادل برخـوردار        
كه شخصيتي روان رنجـور   المصدور نفثهكليت كتاب است. بر خلاف تصور ابتدايي از نام و  نموده

سـازد، مؤلـف توانـاي آن انسـاني منطقـي و هوشـيار و        از آنِ نويسندة آن به ذهـن متبـادر مـي   
گيري  است. تأثير اين صفات شخصيتي در شكل دست بوده  آفرينشگري بسيار با احساس و چيره

  .مشهود است المصدور نفثهساختار دروني و بيروني 
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